
  
 

 
گريز؟ی بی از بازی به کجاگريز  

ی يعقوب يادعلیقراری آداب بینوعی نگاه به  
 بهروز شيدا

 
آيد  نگاه به يک رمان، شايد، نخستين پرسشی که به ذهن میدر

گويند؟ گويد؟ چه چيزهايی سخن میچه چيز سخن می: اين باشد
  چيز چهگويند؟ چه چيزهايی می چيزگونه چهچه چيزهايی چه

آميزند؟  صداها در چه ساختی در هم میگويند؟ میگونهچه
 در .ها بسيار اندرسد؟ پرسشه کجا میگونه بجدال صداها چه

لغ، ی والد، باهاها به صداوجوی پاسخهای جستی راهميان همه
يعقوب  یقراریآداب بی به .کنيمکودک در يک رمان گوش می

.کنيم نگاه میيادعلی  
 

1 
. ان خسروی استی مهندس کامرگی ماجرای زندهقراری بیآداب

سر کامران خسروی، فريبا، تصميم گرفته است از او جدا هم
: کارانه را عملی کرده است کامران خسروی طرحی جنايت.شود

ری افغانی استخدام کرده، ی خود را فروخته، کارگخانه
او  و گذاشته،اآتش زده، مدارک خود را در جيب  کارگر را

.  دره انداخته است ماشين را به ماشين خود انداخته،را در
 اين روايت . مرده استدر چشمِ ديگرانکامران خسروی حالا 

 نيز  را روايت ديگری.های ممکن استاما، تنها يکی از روايت
 کامران خسروی نه کارگر افغانی  در روايت دوم.خوانيممی

ت کامران  دو روايدر هر. زند و نمیزندکه خود را آتش می
اجاره  خسروی، پس از پرتاب ماشين خود به دره، آپارتمانی

ب روزی دختری در. ندراگذ به رهايی میگی راکند و زندهمی
. شود می واردی اوگی به زنده وزندآپارتمان او را می

. کند دختر او را ترک می.کند به دختر عادت میکامران خسروی
-ورد، به سراغ او میآدست می آدرس دختر را به کامران خسروی

  بيمارستاندر. کندی او تصادف میی خانهدر نزديکی. رود
به محل کار خود . شوداز بيمارستان مرخص می. شودبستری می

از طريق تلفن با دختر . خرد میی گوسفندیلاشه. گرددبرمی
لکه خون . کند به دره پرت میی گوسفند را لاشه.کندصحبت می
را قراری آداب بی .مانده است او وی گچ دست رگوسفند

.تردوباره بخوانيم؛ از نزديک  
 

2 
ايت اول  در رو: اصلی در خويش داردروايتِدو قراری آداب بی

و به جای خود به  را آتش زده ، کارگر افغانیکامران خسروی
ی جزيياتی را که وقتی دوباره همه«: دره انداخته است

ی بنزين را  دبه مرور کرد،رده بود بار بهشان فکر کهاهزار
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ها ريخت، باقی دبه را کف ماشين روی گلشاه و بعد صندلی
ی پنجره شيشه. استارت زد و ماشين را روشن کرد. خالی کرد

را کشيد پايين، ترمز دستی و دنده را خلاص کرد و در را 
 بعد کبريت زد، کمی فاصله گرفت و کبريت را توی ماشين .بست

. م آتش از پنجره بيرون زد و او را عقب راندهر. انداخت
. ماشين آرام راه افتاد. سنگ جلوی چرخ را با پا کنار زد

ی آتش از پشت شيشه.  هل بدهد و شروع کردرفت پشت ماشين
ور به ته وقتی ماشين، شعله. گذاشت گلشاه را ببيندعقب نمی

 اصابت ماشين به. کرد، ايستاده بود به تماشادره سقوط می
ته دره را ديد، برگشت سنگی را که جلوی چرخ گذاشته بود، 

  1»...برداشت و کناری انداخت 

.  خبری نيست کارگر افغانی از قتل،   در روايت دوم اما
-؛ پس از آن و نزده استد را آتش زده استکامران خسروی خو

ی دبه«:  نپذيرفته است را اونهادگر افغانی پيش کارکه
بقيه را هم توی .  خالی کرد روی سر خودشبنزين را برداشت،

 سرعت به طرف ماشين ريخت و سوار شد، دنده عقب گرفت، با
. آوردهجوم میپرتگاه راند و حجم آتشی را ديد که به طرفش 

، نگاه رفتای آتشين به پايين میلولهماشين را که مثل گ
ديدی کاری : آمد به سوی گلشاه، گفت کرد و بلند قهقهه زد،

2» و دوباره قهقه زد.دارمحالا پولو خودم ور می. تنداش

کامران  :شود منجر میی ديگر روايت به دو روايت   اين
  به محل،گی کردهه زند به رهايیوی بعد از اين که مدتیخسر
اش رفته، گوسفندی  سراغ آشنايان برگشته، به خود سابقکار

 اما پيش .انداند و پوست کندهکشته گوسفند را داده خريده،
ی راننده «: ديده استی را ته دره ماشينهای ايناز همه

» تصادف شده، سرکار؟: جلويی بلند گفت  
.توقف نکن. بفرما. آقابفرما،: مور گفتمأ  

يه پرايد افتاده : که کنار جاده ايستاده بود، گفتمردی 
3».گن يه نفرم توش بودهمی. ته دره، آتيش گرفته  

تاب  را که خريده به ته دره پرندیوسفی گدکی بعد لاشه ان  
اش مانده  دست خون گوسفند اما، برای از؛ قطرهکرده است

دستی، با هر در صندوق را باز کرد و لاشه را يک... «: است
. های ته درهها و درختزحمتی بود کشيد، پرت کرد ميان صخره

 بايد يادش .افتاد، لکه خونی روی گچ دستش ديدوقتی راه می
ماند کنار رودخانه که رسيد، صندوق عقب را هم حسابی می

   4».بشويد

مرگ ديگری رخ :  وجود دارددر روايت اول دو عنصر اصلی   
در روايت دوم دو . شده استگزين من داده است؛ ديگری جای
 است؛ تهرگش، يکی زنده ب مرده از دو:عنصر اصلی وجود دارد

 زنده ی، گلشاه، کارگر افغان: مرده است-ديگری زنده 
 در.  هم مرده است هم زنده است خسروین کامرااست؛مانده 

 .يت سوم مرگ به تمامی رخ داده است؛ گوسفند مرده استروا
  بنويسيم؛ در روايت روايتِ چهارمحاصلِ اين سه روايت را در
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کامران خسروی گوسفند است؛ : احکامِ برآمده از سه روايت
- خطی از پرسش.ه گوسفند استکامران خسروی است؛ گلشا گلشاه

 کندچه فرقی می: از سه روايت را نيز بنويسيم های برآمده
 را انباشته است؟  تسليم وجود همهيرد وقتی ميل بهچه کسی بم

 خود اين گی؟ و زنده تفاوت مرگگوسفند درون چه معنا دارد؟
 یگیگونهچه: نخستين پرسش: دنآفرينديگری می هایپرسشها، پرسش
يم؟تسل  
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 چکيده امران خسرویک  دستِ گچ بر گوسفندای از خونِقطره
 کامران  قاتل خون گوسفند خون کامران خسروی است؟.است

 تسليم ، از جمله، نماد گوسفند کامران خسروی است؟ خودخسروی
ی  تسليم کامران خسروی را نخست در رابطه5.است؛ حيوانی رام

 :که شورش را آبستن دارد  تسليمیسرش فريبا بجوييم؛او با هم
شک مهم و  بیمورِِکرد ناچار است به ال خودش فکر میاواي« 

 رفتن به مراسم  فريبا تن بدهد، درست مثل اجبارِِحياتیِِ
 دختر عمو؛ فقط و فقط برای اين که ی شوهرِِ پسر خالهترحيمِِِ

و اين کار . در مظان اتهامات ريز و درشت فاميل قرار نگيرد
را سخت ها شد آن تن به اموری که يقيناً میکرد،را هم می

 سميه یه دلش خواست به خانهناميد؛ تا اين که يک روز ن
. ی شوهر دختر عمويم پسرخالهحراينها برود، نه به مراسم ت

 برای اولين بار آن روز... نه : ای گفتسابقهبا قاطعيت بی
 تا دهن با هم دعوا کردندچاک و مثل يک زن و شوهرِ بی

شان، فردای آن شب، فريبا نرسيده به سومين سالگرد ازدواج
  با يک ساک بگذارد برود- به کمپ  بعد از رفتن او-خبربی

  6».ی پدرشاصفهان، خانه
 ی ميل حضورِ فريبا آن قدر در مقابل غريزهکامران خسروی   

شورش را . شودی صبرش سرريز می کاسهشود که سرانجامتسليم می
تواند به ه میهايی کی راهزيند؛ شورش در مقابل همهگبرمی

 کامرانِ .هاگیی وابستهتسليم راه ببرد؛ شورش در برابر همه
 حتا از  معشوق خسروی اما، تنها از فريبا نگريخته است،

که شوهرش را به ؛ معشوقی ت خود نيز گريخته اسیساده
و نرد  راه دور فرستاده است تا با ا و بهقرقبانی گذاشته

بود و بوی ی تاجماه تمام حسرتش مال نديدن هميشه«: عشق ببازد
رفت کمپ،  ديروز وقتی برای بار آخر می.دوده و شير و علف

اش ترين پارچهسر راه، توی بازار فروشنده خواسته بود گران
ی يه لباس محلی خوب و به اندازه: گفته بود. را بدهد

.آبرومند ببر  
......................................  

................................... 
...نی خواست زحمت بکشی سی : تاجماه گفت  

بعد از پايين . هايش را بوسيد تا بيشتر حرف نزند لبیغنچه
 گلو مکث کرد و ذره ب روی سي.ها آمد تا چانه و گردنبل
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دارم : گفت. ام و قرار نداشتذره رفت تا جايی که پلاک آر
  7». تاجماهيرمم

 کامران خسروی از بوی خوش تاجماه هم گريخته است؛ تا از   
 تسليم به سوی کامران خسروی از. تسليم به فريبا بگريزد

ل؛  به سوی رهايی از کنتر سوی خلأ مطلق؛به .گريزدرهايی می
ها برپا کرده  که برای مورچه ضيافتیبه سوی تماشا؛ به سوی

هوا تاريک شده بود که  «:ی مشترکیگاست؛ دور از قفسِ زنده
ه ی ريز بلامپ را روشن کرد و ديد يک رديف مورچه. بيدار شد

. رونداز سروکول هم بالا میاند، ها هجوم آوردهپوست طالبی
توی آشپزخانه دست و صورت را با . به سينی دست نزد

وسه بشقاب نشسته توی سروصدای زياد شست در حالی که د
 -تربيتی مختصرآزادی عملش به خاطر اين بی از .ظرفشور بود

 -شداز آن به شدت منع میرفتاری که قبل و بعد از ازدواج 
 هايی که در کهکشانمورچهتصميم گرفت برای  ... لذت برد

کمی مربا، دو . کردند، ضيافتی برپا کندراه شيری زندگی می
ی ی يک نوک قاشق شکلات صبحانه با مزهتکه قند، و به اندازه

  8».ها گذاشتفندق توی سينی کنار پوست طالبی
 کامران خسروی به سوی رهايی گريخته است؛ از تسليم   

.کندسختی میغريزه اما، جان. گريخته است؛ از غريزه هم  
 

4 
؛ رهايی در برابر مران خسروی به سوی رهايی گريخته استکا

 کامران خسروی. تسليم ايستاده است؛ در برابر غريزه هم
گريزد؛ به از رهايی می. آورد را دوست دارد و تاب نمییرهاي

 .زنندوزی  درب آپارتمان کامران خسروی را میر. سوی غريزه
ی  است که خود را به دروغ دوست ساکنان طبقهبزنی پشت در

کامران  ی آرامگیشود و زندهمی زن وارد .خواندبالا می
ای که ی ضيافت يک نفرهست در بحبوحهکند؛ درخسروی را مختل می

 کش بسته اموهای سياه بلندش را ساده ب« : برپا کرده است
.وقتی خم شد، بلوزش از روی کمر کنار رفت. بود  

 چند تا بيارم؟
. شيش تا  

.ها را گرفت زير آبسيخ  
.يهمن يه دونه برام کافی  

شايد من بخوام پنج : گفت. بقيه گوشت را گذاشت توی يخچال
.نديدو خ. تا بخورم  

اسکاچ و مايع ظرفشويی ها را با خيداشت س. دختر هم خنديد
 که ياد فريبا افتاده از اين. شست؛ درست عين فريبامی

تميزن : ها را از دختر گرفت، گفترفت سيخ. بود، عصبی شد
  ... نيست اين طوری با وسواس بشوريشونلازم . اينا

 که مثل اجل  از دست دخترطورهمين. از دست خودش عصبانی بود
  9».روی سرش خراب شده بود
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ميل به قفس نيز . آيدغريزه تنها از خواهش تن برنمی   
ی عشق و غريزه و فاصله.  مرزهای پرواز حضورِهست؛ ميل به

 کامران ی مهمان ناخوانده پرواز کجا است؟ وقفس و مرز
خشم او اما، . کندنده می را در او ز قفسیخسروی خاطره

ی قفس آيد، که نشان رنج از وسوسهی قفس برنمیطره خاتنها از
. آورقفس امنيت مطبوع است؛ تسليم امنيتِ رنج. نيز هست

-ی قفس را در کامران خسروی بيدار میمهمان ناخوانده وسوسه
گريزد؛ به  میی ديگر از رهايی به سوی قفسکند؛ چنان که

 علاف کار ياببينيد دختر خانم، من بی «:بانوجوی قفسجست
نيستم که زندگيم رو ول کنم، در به در دنبال اين حضرت 

.  مأمورهای کلانتری برگردماتونم برم بمی... عليه بگردم 
هيچ بعيد نيست پای خود شما هم که دوست نزديکش هستين، تو 

پونزده مليون تراول چک منو دزديده، . اين قضيه گير باشه
اگه پيداش نکنم، فرماييد دنبالش نگردم؟ می. زده به چاک

  10».مجبورم شما را به کلانتری بکشونم؛ خود دانيد
 کدام  . سرانجام قفس ديگری يافته است کامران خسروی  

- ميل تن راه قفس را فرش میکند؟غريزه راه قفس را فرش می
ی ميل تن کند؟ رابطهکند؟ ميل به امنيت راه قفس را فرش می

 همه چيز خبر داری، خانم تو که از «:و ميل به امنيت چيست؟
دوست داری اين طوری بات حرف بزنم؟ . ی آسمانیغيبگو، پتياره

کردم؟دونی چيکار میاگه اين جا بودی، می  
م، زير داد يه فصل سير با هم صفا کنيحال می: ديددختر خن

بعدم بنشينيم يه . بوندی بشهمون درختی که با ماشين کو
تو رو خدا، . بسته سيگار بکشيم، دودش پوفی بديم تو هوا

  11»؟دادحال نمی
 از معنايی؟ از بیگريزد؟کامران خسروی از رهايی می   

 رهايی کشد؟ رهايی تنهايی است؟ تنهايی معنا را میتنهايی؟
کشد؟معنا را می  
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 شود،چون مکرر می ما،رهايی ا. جويد می خسروی رهايیکامران
معنا شايد در . شود بر باد میی اوگیمعنای زندهانگار 

 ، گاه،دهد؛ ديگریحضور ديگری رخ میتمايز است؛ تمايز در 
بان تنها م به قفستسلي. شودبان می گاه قفس.بان استقفس

 هراگانی  تسليم همه هويت؟ه؟ تنها را آياراه تمايز است
: شودانگار حکمی وحی می. نما متناقض پرسشی ؟ آياتشخص است

کامران خسروی چون  .قاعده را بپذير تا برگزيده شوی
-پس بايد به تسليم همه. معنا شده استمتمايز شده است، بی

در جهان . يعنی معنا بيابد. گانی برگردد تا متمايز شود
-رهايی بی. بانان معنا در تسليم است؛ تمايز در شباهتقفس

 : فراغت باشدفريند؛ حتا اگر پر از بازی وآ میمعنايی
تنها دليل حضورش در ورزشگاهی که بازی کم افت و خيز و «

شد، سوای ی استقلال و پرسپوليس در آن برگزار میابلهانه
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ارضای يک حس نوستالوژيک دوران نوجوانی، تبديل شدن به 
ای ناچيز در ميان يک جمعيت پرهياهوی صدوده هزار نفری ذره

12».های پی در پی، بی اعتراض کسیو مجالی برای عر زدنبود   

معنايی نصيب وجو کرده است؛ بیان خسروی تمايز را جستکامر 
شده؟ کامران  گم والدِ بوده است؟بان قفسفريبا. برده است

 والد است؟ والد چيست؟ بالغ کدام تنگ دل بار ديگرخسروی
 است؟ کودک؟
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ترجمه وضعيت آخر ر فارسی به ، درکتابی که دهريس. تامس آ
ی تحليل های اريک برن در زمينهمبنای پژوهش  برشده است،

؛ به کندرفتار متقابل به سه جنبه در وجود انسان اشاره می
لغ، والد، با: سازندسه جنبه که تماميتِ شخصيت انسان را می

.کودک  
 از رويدادهايی که در پنج سال  استانبوهیوالد ی جنبه   

های ها، فرمانفتارها، منشها، ر بر مبنای سخنگیزندهاول 
 والد ی جنبه نقش بسته است؛ در وجود انسانپدر و مادر

 از ی چيزهايی است که انسان در دوران کودکیبرآمده از همه
ی والد ر جنبهد.  شنيده استمادرش ديده است؛ يا و پدر

؛ امنيت خطارها و قوانين نقش بسته استا انسان تمام پندها،
های برآمده از برآمده از محبت پدر و مادر نيز؛ تناقض

13.رفتار و سخن پدر و مادر نيز  

ی دوران کودکی  درونیهای انسان واکنش کودکیدر جنبه   
 چيزهايی ی آنی کودک نسبت به همهاسخ احساسی؛ پضبط شده است

-در اين دوران ناتوانی. شنود میبيند؛ می از پدر و مادرکه
پدر و های از واکنش معنای بسياری شود کهی کودک سبب می

ه پُر  بپندارد، از حس گنامادر را درنيابد، خود را خطاکار
ی کودک منی برآمده از جنبهشود؛ ترس، ضعف نفس، حس ناا

 ديگری  چيزهای،البته ی کودک انسان، در جنبه.انسان است
- حس کنجخلاقيت،: نيز هست؛ چيزهايی برآمده از شورِ رها

.؛ ميلِ به بازی ميل به کشفاشتياق لمس، وجو،کاوی، شوق جست
14 

 .کند می آغاز رشدگی در حدود ده ماهه انسانی بالغِجنبه   
  حرکت، تفکر،های نخستين جرقهگیکودک در حدود ده ماهه

ای از وجود خود را که جنبه؛ کندای گنگ میتوانايی را تجربه
ی کودک؛ نه ی والد هست نه در جنبههآن نه در جنب پای ردِ

  بالغی جنبه.ها و اشياءدرحکم و امنيت؛ نه در لمسِ تن
کند؛ به های جهان را به تماميتِ اطلاع تبديل میانسان تکه
- تابع پيش والدیچون جنبهی بالغ نه همجنبه .تماميت تحليل

 ابع تکودکی چون جنبهها است؛ نه همها و ارزشها، عادتفرض
  والد ویهاهای جنبه دانسته بالغ.هاها، شوقها، احساسترس

-گزيند، به کار میشی را برمیسنجد، بخکودک، هردو، را می
15.گيرد  
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های خويش را هژی والد، کودک، بالغ وا سه جنبه   هريک از
- بسيار بهره میهايی چون هرگز، هميشه،هوالد از واژ. دارند

غ از ؛ بالدانمخواهم، نمینمین يی چوهابرد؛ کودک از واژه
16.هايی چون چرا، کجاواژه  

 در کار های وجودکدام يک از جنبه قراریآداب بیدر    
را دوباره بخوانيم؛ قراری ب بیاآد والد؟ کودک؟ بالغ؟. اند

.تراز نزديک  
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نقضِ يک . اخلاقی است عملی غير از فريبا کامران خسرویيزِگر

 ترک نوازش آمرانه . استی ايمنیسرچشمهترک . تعهد است
 ی والد جنبه.کند ترک تناقضی که گزينش را پيچيده می؛است

- هم خاطرهآفريندگاه تقديری است که گريز از آن هم خطر می
؛ اخلاق بايد حفظ شود ی والدبه روايت جنبه. ای غيراخلاقی

  کامران خسروی در گريز از فريبا بايد از.چون يک تقديرهم
؛ از تقدير والد به سوی  به سوی تقدير ديگر بگريزدتقديری

-رسيدن به اين درک که در دنيای او چيزی آن «:تقدير کودک
قدر مهم و ارزشمند نيست تا برايش غصه بخورد زياد سخت 

ی قضا گذاشت روحيهبايد می. ، عمل کردن بهش دشوار بودنبود
در هم که آن عمل قخواهد عمل کند، هرچهاش هر طور میو قدری

ی ی رابطهآمد جايی چيزی در بارهيادش نمی. غيراخلاقی باشد
 ی والد اما، تنهاه جنب17».اخلاق و تقدير خوانده باشد

ی اخلاقی؛ که گاه بی اخلاقی تقديری نيستيت برآمده ازامن
.  همی تقديریاخلاقیتقديری هم هست؛ امنيت برآمده از بی

سپاری هايی است که بی تنری به ارزشسپای والد گاه تنجنبه
-ای مبتنی بر دروغ ممکن نيست؛ تنگی در جامعهها زندهبه آن
 که تا در حريم امنيت قدرتمندان  کسانیایه به ارزشسپاری

های سپاری به ارزشزنند؛ تنبياسايند، نقاب به چهره می
او هم به «: خورند؛ هم از آخور که هم از توبره میکسانی
توانست ختم روزگار باشد، مثل فتوحی ی خودش میزهاندا

توی اداره . خورد هم از آخورخودشان که هم از توبره می
-آورد و دور مديرکل مثل فرفره چرخ میاش را درمیبازیحاجی

ها بيشتر بشود، پاش هم کاری و مأموريتزد تا پاداش و اضافه
مالی مست ی ک يک بار خانه-شدافتاد و سرش گرم میکه می

کشيد به سر تا پای دم و دستگاه  فحش را می-ديده بودش
رفت درخت و جنگل و خاک را اداره و رييس و مرئوس، يادش نمی

شاشيد به وظيفه و تعهد و حفاظت از هم بی نصيب بگذارد، می
          18».نابع مرز و بوم آبا و اجدادیم

- چشمی؛ی والد سوی ديگری نيز دارد؛ در آرمانجنبه   
انداز کجا چشم کامران خسروی در. اندازی؛ کجايی؛ ناکجايی

 از یهای او در آرمانی والد هستیجنبه. بيندو ناکجايی نمی
ن مختلف، هايی که در دورا؛ در کتاب حضور دارنددست رفته

ند؛ در کنگی می را نمايندههای پاياهريک به شکلی، ارزش
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ها خاب آنت آدمی نيز در ان روندهايی که گاه خودهاینشانه
ايی که جهان را تسخير های روندهشته است؛ نشانهنقشی ندا

روزی کامران خسروی به . خبراند؛ بی رها کردهاند وکرده
. ها خبر ندارد وجود آنرود که از میهای کتابیسراغ کارتن

و رفت ...  «: دهندهای گوناگون می دوران خبر ازهاکارتن
 :ها را نگاه کرديک به يک کتاب. ای ديگرهسراغ کارتن

تاريخ باستان، تاريخ جامع اديان، تاريخ معاصر ايران، 
ی اصطلاحات سياسی، خدمتگزار نامهانقلاب کبير فرانسه، واژه

-جنگ... ی مارکسيسم، ايرانويچ هايی در بارهتخت طاووس، درس
د چن ... کارامازوف، ابله، بيگانه، کمردردوصلح، برادران 

وانده، ويريديانا، شبح و ها ديد؛ پدرخنامه لابلای کتابفيلم
  19»بیآ:سه رنگ

اين و ی تسليم و وظيفه است؛ گاه سنگينیی والد جنبه   
خونی که حضور حيات . افتدگوسفندی که به دره می. گاه آن

.سره بازی است يک کودکی اما، گاه،.کندرا يادآوری می  
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ی پندارد؛ همه می چيز را بازی همهاه،، گی کودک آدمیجنبه
کند رفتن به يک استخر؛  چه تفاوت می.سطحها را همبازی

 ی کودک هستی راجنبه. های ذهنیگوشیميوه؛ بازی يک آبخريدن
 کند؛ خروج از قانون زمانِ خطی؛ تبديل میهدف بیهایبه تکه

 کلر وارد سالن استخر که شد، بوی تند«: ی مطلققانونیبی
 دو سه متری کنار استخر آرام شروع یبه فاصله. را حس کرد

-از ميوه ... ها را در هوا، منظم چرخاندبه دويدن کرد دست
فروشی نزديک خانه، طالبی و هندوانه و خيار گرفت، بدون 

پيرمرد و دختر عابری را . احساس خستگی يک نفس تا خانه رفت
ی در، با خودش قرار چند قدم. آمدندرو میديد که از روبه

ها در را باز گذاشت سعی کند بدون زمين گذاشتن ميوه
20»...د کن  

، والدی  بازی است؛ انگار اما، جنبه، گاه،ی کودک   جنبه
ی جنبه. گرددکند؛ باز میسختی میجان.  تقدير استهميشه،

کامران خسروی درگير نبرد سختی  .طلبدبالغ را به ياری می
 : والد و بنزينِ کودک شايد و خوند گوسفنداست؛ درگير نبر

 بوی تند بنزين و گوشت مانده در صندوق را که باز کرد،«
چکه روی پوست دبه وارو شده بود و بنزين چکه. بيرون زد
رفت زير لاشه و ساک خط باريک بنزين می. ريختگوسفند می

 21». کردتردبه را برداشت و سر پلاستيک پيچش را محکم. لباسش
  
ی کودک وجود است در ی جدال جنبه صحنهقراریآداب بی   

جدال . سختی والدهای جانهای والد؛ همهسختیی جانبرابر همه
کودک وجود .  خانواده، آرمان، حکومتی کودک در برابرجنبه

-ی بالغ چه میجنبه. طلبدها را به جدال میی فراگفتمانهمه
  گويد؟
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- سخن می انگار از زبانِ فورمقراریآداب بی بالغِی جنبه
 نيست؛ کند تا بگويد والدی بالغ کودکانه بازی می. گويد
های کند؛ از طريق پايان بالغ مرگ والد را پيچيده مییجنبه

- تداخل متن داستان؛رفتِ پيشخير در روندِ تأمتفاوت؛ ايجاد
ی  جنبه.ها؛ اغتشاش در زمان؛ تمثيل تبديل انسان به حيوان

-آداب بیفورمِ . ی کودک را برگزيده استالغ انگار جنبهب
 ی بالغ نه جنبه.کند والد را اعلام میی جنبه مرگقراری

 نه خون گوسفند است بر افتد؛گوسفندی است که به دره می
 نه کارگر افغانی است که به اميد تکه دستِ کامران خسروی؛

 که بنزين  کامران خسروی استنه خودشود، نانی سوزانده می
 ی سوخته است؛ نه کامران خسرویريزد؛ نهبه سر خود می
 غ بالی جنبه.ها استی آنغياب همه. ی زندهکامران خسروی

های متفاوت سر برنياورده  دريای پرسشپاسخی است که از
کشد تا حيات والدها را میی همه بالغ کودکانه ی جنبه.است

 .غ بازی در بازی است بالی جنبه.کودک را نيز موقت کند
 والد ی جنبه کودک بهی جنبه بالغ کودکانه خطر تبديلیجنبه

.معنايی است بالغ اعلام بییجنبه. کندرا اعلام می  
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 ساختاری ،سرگذشت غريبِ مهندس کامران خسروی ،قراریآداب بی

ی بعد از آورد که در بخش بزرگی از رمان فارسیرا فراز می
های  اين ساختار را از زبان جنبه.مکرر است  اسلامیانقلاب

ی  جنبه:بخوانيم. توان خواندلغ نيز میاوالد، کودک، ب
.  آرمان هميشه بر تسليم يا تعهد يا پای فشرد بايد:والد
 گريز :ی بالغ جنبه. از لذت بازیتوان گذشتنمی: ی کودکجنبه

گريز؟ی بی از بازیبه کجا  
1385مهرماه   

 
:هانوشتپی  

 
 - 78، تهران، صص قراریآداب بی، )1383. (يادعلی، يعقوب -1

77 
136جا، ص  همان-2  
170جا، ص  همان-3  
172جا، ص  همان-4  

5-Biedermann,Hans. (1994), Symbol lexikonet, översättning Paul Frisch och Joachim 
Retzlaff, P. 251  

  48-49، ص )1383( يادعلی -6
68-69جا، صص  همان-7  
88-89جا، صص  همان-8  
98-99جا، صص  همان-9  
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126جا، ص  همان-10  
161-162جا، صص  همان-11  
108جا، ص  همان-12  
، ترجمة اسماعيل فصيح، وضعيت آخر، )1379. ( هريس، تامس آ-13

29 - 35تهران، صص   
35 - 39جا، صص  همان-14  
39 - 48جا، صص  همان-15  
83 - 85جا، صص  همان-16  
47، ص )1383( يادعلی -17  
153جا، ص  همان-18  
62-63جا، صص  همان-19  
82-83جا، صص  همان-20  
171جا، ص  همان-21  
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